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کتاب «به سپیدی ی رویا» نام اثری است که خواننده را به سفری در دل تاریخ مبرد؛ سفری
‐که روایتکننده صبر، عشق و ایمان حضرت معصومه(س) است و همچنان در ادبیات تاریخ

مذهب ایران جایاه ویژه دارد.

حضرت فاطمه معصومه (س)، بانوی است که مسیر زندگاش با عشق به خاندان عصمت و ولایت و
وفاداری به برادرش، امام رضا(ع)، گره خورده است. داستان زندگ او پر از صبر، شوق و غربت
است؛ با وجود اهمیت روایت چنین شخصیت، آثار منتشر شده در این باره انشتشمارند. چندین سال
پیش، فاطمه سلیمان ازندریان نخستین رمان درباره سفر حضرت را نوشت: «به سپیدی ی رویا».
هرچند کتاب بیش از ی دهه از انتشارش مگذرد، هنوز ی از مهمترین آثار در این حوزه به شمار
مرود و توانسته با ترکیب روایت تاریخ و تخیل، ناه تازهای به زندگ و سفر حضرت معصومه(س)

ارائه کند.

این رمان نخستین اثری است که به شل داستان و روای به زندگ و سفر حضرت معصومه(س)
پرداخته است. نویسنده روایت خود را از زمان آغاز مکند که امام رضا(ع) به اجبار از مدینه هجرت
کرده و راه مرو شده است. کم بعد، نامهای از امام مرسد که خواهر را به خراسان فرا مخواند.
حضرت معصومه به همراه خاندان و همراهانش راه سفر را در پیش مگیرد، اما تقدیر چنین است که
در میانه مسیر، در شهر ساوه بیمار شود و نتواند راه را ادامه دهد. مسیر کاروان تغییر مکند و بانوی
علوی به قم مرسد؛ شهری که برای هفده روز میزباناش را بر عهده مگیرد و سپس پیر پاکش را در

خود جای مدهد.

سلیمان برای روایت این قصه، زاویه دیدی بدیع برگزیده است؛ راوی، ی از کنیزان حضرت است که
در متن حوادث حضور دارد و ماجرا را از درون خانه و از نزدیترین فاصله به شخصیت اصل دنبال
مکند. همین انتخاب، به رمان لحن زنانه، گرم و صمیم مبخشد؛ روایت که میان واقعیت تاریخ و

تخیل ادب پل مزند و مخاطب را همقدم با بانو، در خانه و در سفر، همراه مسازد.

ویژگ مهم دیر کتاب، فضاسازی آن است. نویسنده کوشیده تا از درون خانه امام موسبنجعفر(ع) و
فرزندانش تا کوچههای مدینه، تا کاروانهای راه خراسان، و نهایتاً شهر قم را با جزئیات زنده و ملموس
برخـ ،سـپید و قدسـ شونـد؛ برخـشـد. شخصـیتهای متعـددی در ایـن فضـا حـاضر مبـه تصـویر ب
را واقع اما همه در تاروپود داستان به گونهای تنیدهاند که فضای آن دوران تاریخ ،خاکستری و زمین

و باورپذیر جلوه مدهد.
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نیست؛ لحظهبهلحظهاش سرشار از حس و حال انسان تاریخ بازگوی رویا فقط ی به سپیدی ی
است. عشق خواهر به برادر، شوق دیدار امام زمان خویش، رنج غربت، صبر بر ابتلا و امید به وصال در

تار و پود روایت تنیده شده است. در ی از برشهای کتاب مخوانیم:
«فاطمه فقط دلتن برادر نبود. فاطمه از امام زمانش دور افتاده بود. رنج سفر را به جان خریده بود، به

امید دیدار امام و سرورش.»
این جملات ساده اما پرحرارت، مخاطب را به قلب ماجرا مبرد؛ جای که داستان از سطح ی سفر

تاریخ فراتر مرود و به نمادی از اشتیاق و وفاداری بدل مشود.

در جای دیری، صدای ندیمه حضرت، حمت ماندگاری را روایت مکند:
«مؤمن، مؤمن واقع نیست، مر آنه سه خصلت در او باشد: سنت از پروردگارش، سنت از پیامبرش
و سنت از امامش. سنت پروردگارش، پوشاندن راز است؛ سنت پیامبرش، مدارا و نرمرفتاری با مردم؛ و

«.و پریشانحال دستسنت امامش، صبر در زمان تن
چنیـن لحظـات، کتـاب را از یـ رمـان تـاریخ صـرف فراتـر مـبرد و آن را بـه گنجینـهای از انـدیشه و

آموزههای اخلاق بدل مکند.

در سراسر روایت، لقب «اختالرضا» که حضرت معصومه بدان مباهات مکرد، همچون نخ زرین
داسـتان را پیونـد مدهـد. او نـه تنهـا خـواهر امـام رضـا (ع) بـود، بلـه خـود شخصـیت مسـتقل، عـالم و
تأثیرگذار داشت. روایتهای تاریخ نقل مکنند که حت در خردسال، در برابر مسیحیان پرسشر، با
اعتمادبهنفس خود را چنین معرف کرده بود: «من معصومه، خواهر رضا هستم.» این هویت، چنان با
وجودش عجین بود که بعدها بسیاری برای خشنودیاش، او را با همین لقب خطاب مکردند. نویسنده به

زیبای این بعد شخصیت را در تار و پود داستان نشان داده است.

ی از جلوههای ارزشمند کتاب، ترکیب تاریخ و تخیل است؛ جای که وقایع مسلم تاریخ با ظرایف
داستان در هم مآمیزند. در روایت سفر، ترسها و امیدها، خطر کمینکردن سربازان عباس، اندوه
وداع با پیامبر در مدینه، و دلهره از نرسیدن به مقصد، هم در قالب صحنههای روای شل گرفتهاند
رسد؛ گویشود، روایت به اوج مقم م برند. آنجا که کاروان از ساوه راهکه خواننده را با خود م

نویسنده با قلمش از دل تاریخ، لحظهای ناب را بیرون کشیده و در جان مخاطب نشانده است.

انتشار «به سپیدی ی رویا» در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات نیستان، سرآغاز توجه تازهای به روایت
داستان زندگ حضرت معصومه (س) بود. این کتاب در سال ۱۳۹۳ نامزد جایزه پروین اعتصام شد



و پیشتر نیز در جشنواره کتابخانه رضوی مورد تقدیر قرار گرفت. چنین جایاههای نشان مدهد که
کتاب توانسته است هم در میان مخاطبان عام و هم در فضای تخصص ادبیات دین جای خود را باز

کند.

در ی دیر از بریدههای کتاب آمده است:
«مهیای سفر مرو شدن کار زیادی ندارد، باید هر لحظه آماده سفر طولانتری باشم. برای خراسان رفتن

«.توشه ذخیره کن توانبارتر بهتر، اما برای آن سفر مهمتر، باید تا مهر چقدر سب
این جملات نه فقط درباره سفر ظاهری، بله درباره سفر باطن و ابدی هر انسان سخن مگویند.

خواندن به سپیدی ی رویا را متوان به همه علاقهمندان ادبیات دین و تاریخ پیشنهاد کرد؛ به آنان که
مخواهند از خلال داستان، با گوشهای از زندگ بانوی آشنا شوند که حضورش قم را حرم اهل بیت

کرد.


